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1. Existence

 چكيده:
در اين مقاله با مقايسة دو ويژگي به ظاهر متناقض در شخصيت هاي داستان پسامدرن، 

اجتماعي پسامدرن شده است. شخصيت هاي  تناقض در وضعيت  اين  سعي در ريشه يابي 

«فضول»  داستان نويسي  اصطلاحات  طبق  و  شورشگر  شخصيت هايي  پسامدرن،  داستان 

هستند. اين شخصيت ها بر مقدرات خود و اثر، حاكم هستند و گاه مسير داستان را برخلاف 

يا  و  بي هويتي  يعني  اين شخصيت ها،  ديگر  ويژگي  با  امر  اين  مي زنند.  رقم  نويسنده  ميل 

اين  كه  شده  گرفته  نتيجه  مقاله  اين  در  است.  متناقض  ظاهر  به  آنان،  بودن  هويتي  چند 

تناقض به سبب تقابلي است كه بين پسامدرنيته و پسامدرنيسم وجود دارد و شورشگري 

شخصيت هاي داستاني، بازتاب آرزوي انسان اين عصر براي ايستادگي در برابر بي هويتي 

اما اين ايستادگي به نحو آيرونيكي از جانب شخصيت هايي از  تحميلي پسامدرنيته است؛ 

جنس واژه صورت مي گيرد و اين جهان داستان و شخصيت هاي داستاني هستند كه واقعيت 

را رقم مي زنند، نه خود واقعيت.      

هرمافروديت،  شخصيت  وجود،  اصالت  شخصيت ها،  شورشگري  پسامدرنيسم،  واژه ها: كليد 
سنخ.                                                      

اغلب نظريه پردازان پسامدرنيست، دوجنسيتي بودن و همچنين شورشگري 
شخصيت هاي داستاني را  مؤلفه هاي مهم پسامدرنيستي ذكر كرده اند؛ بدون آنكه 

شخصيت هاي رمان پسامدرن: جوشش اصالت وجود1

دكتر سيروس شميسا*
دكترمنصوره تدينى**

عضو هيئت علمى دانشگاه علاّمه طباطبايى. * عضو هيئت علمى دانشگاه علاّمه طباطبايى. * عضو هيئت علمى دانشگاه علاّمه طباطبايى. 
** دانش آموختة مقطع دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه علاّمه طباطبايى.



دكتر سيروس شميسا - دكترمنصوره تدينى
13

86
ان

ست
 زم

،
ان

ست
 زم

،
ان

ست
زم

34
رة 

ما
 ش

ب،
 اد

ن و
زبا

مة 
لنا

ص
ف

امة
صلن

ف
ة

*

69

به علل بنياني ظهور اين مؤلفه ها در كنار هم بپردازند. شخصيت هاي رمان پسامدرن 
اين  و  هستند  نامنسجم   و  تكه  هويتي چهل  داراي  واقع  در  و  هويت  بي  ازسويي 
بي هويتي به شكل هاي مختلف، ازجمله بي هويتي جنسي آن ها و يا استفاده از نام هاي 
شخصيت هايي  ديگر  سوي  از  و  است  يافته  بازتاب  سمبليك  و  سنخي  اختصاري، 
شورشگر، مستقل از ارادة نويسنده و رقم زنندة تقدير خود و داستان  هستند. اين دو 
ويژگي، به ظاهر متناقض به نظر مي رسند. علت چيست؟ هدف اين مقاله تبيين اين 

تناقض ظاهري و ريشه يابي آن در شرايط پسامدرنيته است.
مي نويسد: پست مدرنيسم مي نويسد: پست مدرنيسم مي نويسد:  پست مدرنيسم در كتابي با نام پست مدرنيسم در كتابي با نام  گلن وارد1  

و  حد  از:  عبارتند  مي پرسد،  از«خود»  پست مدرنيسم  كه  اصلي  پرسش هاي 

مرزهاي «خود» كجاست؟ آيا مي توان به روشني ميان «خود»هاي خصوصي/ عمومي 

يا دروني/ بيروني تمايز قائل شد؟ آيا زمان آن فرارسيده است كه الگوي متكثرّ و 

شود؟  عميق  و  يكپارچه  و  كامل  «خود»  جايگزين  و سطحي،  (چندپاره)  تكه تكه 

چگونه با اين حقيقت كه شايد سايبورگ بوده ايم كنار مي آييم؟ 

با اين حقيقت كه هويت، هميشه چند پاره و ناپايدار است، چه مي كنيم؟ البته 

مدرن  پست  «خود»  ندارد.  وجود  سؤالات  اين  براي  آماده اي  و  پاسخ هاي حاضر 

شده هنوز به شيوه هاي متعددي در حال تعريف شدن است. توصيف هاي نظري 

آن عمدتاً (مانند «خود» مورد توصيف آن ها) جزئي و چندپاره باقي مانده اند. فوكو 

مي گويد: «انسان مدرن شايد در حال انقراض باشد، اما شايد هنوز خيلي زود باشد 

كه بدانيم با مرگ او چگونه كنار خواهيم آمد.» (221)

نيز در مورد هويت انسان در عصر پسامدرنيته كمابيش  دكتر حسين بشيريه 
همين نظر را دارد: 

به طور كلي اگر در تجدد سازمان يافته بر انتخاب عقلايي، آموزش اخلاقي، 

سازمان دهي مركزي به زندگي، استانداردسازي و هويت پايدار فردي تاكيد مي شد، 

در موج سوم تجدد از فروپاشي قطعيت ها، تمركززدايي در همة زمينه ها، تضعيف 

تكوين هويت هاي  براي  تازه اي  منسجم و ظهور فضاهاي  يكپارچه و  هويت هاي 

  1.Glenn Ward
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جديد فردي سخن مى رود. (78)     

هويت  بدون  واقع  در  و  هويتي  چند   موجودي  پسامدرن،  داستان  شخصيت 
يك پارچه و منسجم است و اين بي هويتي، بازتاب بي هويتي انسان در عصر پسامدرنيته 
است كه شرايط اجتماعي، تأثير رسانه ها و آميختگي فرهنگي او را تبديل به آميزه اي 
از كليشه هاي شخصيتي مي كند. انسان اين عصر تحت تأثير ايماژهايي كه از طريق 
رسانه هاي مختلف به سوي او هجوم مي آورند، به سوي فرهنگي پاره پاره و چهل تكه 
برآمده از وضعيت فرهنگي پسامدرن سوق داده مي شود. خصوصي ترين حيطه هاي 
زندگي او ازجمله لباس پوشيدن، غذا خوردن و ... از طريق تبليغات، مُد و رسانه هاي 
مختلف كه افكار و سلايقي را به طور غيرمستقيم به او القا مي كنند، مورد تعرض قرار 
گرفته است؛ در بسياري موارد هويت انسان از هويت رايانه ها و ماشين هايي كه با آن ها 
سروكار دارد، قابل تميز نيست. هويت كاربران اينترنتي در بسياري از مواقع، هويتي 
پسامدرنيته مشابه ماشين و يا حداقل آميزه اي از هويت انسان -  ماشين است؛ بنابراين پسامدرنيته مشابه ماشين و يا حداقل آميزه اي از هويت انسان -  ماشين است؛ بنابراين پسامدرنيته 
انسان را به سوي بي هويتي و در واقع پذيرش هويتي كليشه اي، پاره پاره، غير منسجم 
و كمابيش مشابه سوق مي دهد. بودريار در اين مورد عقيده دارد كه ما جهان را از 
پشت صافي يا فيلتر تصاوير مي بينيم. در چنين دنيايي، اشيا بر اساس تصوير، درست 
شده اند نه تصاوير بر اساس اشيا؛ مثلاً ما در هنگام خريد يك كالا، مرغوبيت آن را 
با تصويري كه قبلاً در تبليغات به ما ارائه شده، مي سنجيم و انتظار داريم كالا با آن 
تصوير مطابقت داشته باشد. بودريار مي گويد: جهان غايب است و ايماژها جاي آن را 
گرفته اند. حتي سليقة ما در مورد انتخاب لباس و...اختيار واقعي نيست؛ بلكه رسانه ها 
را  واقعيت  معتقد است رسانه هاي جمعي  بوده اند. وي  تأثيرگذار  برما  اين مورد  در 
بي اثر كرده و بر ما سيطره دارند. پس هر واكنش عاطفي ما به دنياي پيرامونمان، نه 
مبتني بر واقعيت، بلكه مبتني بر ايماژهاي شبيه سازي شده از واقعيت است. پس ما 
آن طور فكر مي كنيم كه رسانه ها به ما القا مي كنند. نظر ليوتار ما را به نتيجه گيري در 
مورد اين وضعيت هدايت مي كند. او در نامه اي كه براي توضيح افكار خود در زمينة 

پسامدرنيسم نگاشته است، در زمينة مسايل مربوط به فرهنگ مليت ها مي نويسد: 
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درجة صفر فرهنگ عمومي معاصر، در حقيقت نوعي دستچين داده هاي مورد 

پسند فرهنگ هاي گوناگون است: مردم موزيك رگه1 گوش مي كنند، فيلم وسترن 

توكيو  اهالي  ناهار مك دونالد مي روند، شام هم غذاي محلي مي خورند،  مي بينند، 

عطر پاريسي مي زنند و اهالي هنگ كنگ لباس هاي دهة 60و 70 اروپا را مي پوشند. 

دانش هم در اين ميان به مادة اولية مسابقه هاي تلويزيوني بدل مي شود... هنرمند، 

گالري دار، منتقد هنري و مردم به اتفاق از هر مزخرفي طرفداري مي كنند و حال و 

هواي عمومي به حال و هواي بي خيالي تبديل مي شود. (23)

 فردريك جيمسن نيز منش بارز اين فرهنگ را التقاط مي داند. او با نگاهي منفي 
نسبت به وضعيت پسامدرن، در مورد هنر هم معتقد است به دليل اينكه مرز بين هنر 
والا و هنر عامه پسند فرو ريخته است و همچنين به سبب از ميان رفتن سوژه2  هنرمند 
نيز از داشتن سبك فردي محروم شده است و به تقليد از سبك هاي گذشته مي پردازد. 
از نظر جيمسن شيوة اشاعه و فروش اطلاعات و ايماژها موجب از بين رفتن تمايزهاي 
فردي مي شوند و همة مردم به طور مشابهي دچار اين گسيختگي و چهل تكه بودن عصر 
پست مدرنيته هستند. اين همان روند جهاني سازي است كه علي رغم تصور پيشين، از 
طريق ايماژهاي اشاعه شده همه را يكسان مي كند و موجب از بين رفتن فرديت واقعي 
انتظام پيدا مي كند و هويت ها همه تبديل به هويت برآمده از  مي شود. گوناگوني ها 
ايماژها مي شود. به نظر جيمسن صور فرهنگي پست مدرن، منعكس كنندة جابه جايي، 
تغيير مكان و پراكندگي جماعات زباني است. فرد در اين جامعه از تك تك افراد به 
دور مي افتد و در نوعي توهم و هذيان به سر مي برد. واقعيات به صورت ايماژها و 
تصاويرِ صِرف، او را احاطه كرده و در شكل كالاها، توليدات و تصاوير بسته بندي 
شدة تكراري به او عرضه مي شود و همة اين ها چيزي جز يك نواختي، سطحي بودن، 
بي ريشگي و بي ژرفايي نيست كه هيچ  گونه پيوندي با واقعيت ندارد. ديويد هاروي 
نيز براي نشان دادن بازتاب شرايط اقتصادي ـ  اجتماعي در فرهنگ و هنر، فيلم دوندة 
تيغ3 را مثال مي زند. اين فيلم در مورد انسان نماهايي است كه با كمك دستاوردهاي 
علم ژنتيك توليد شده اند. شخصيت هاي اين فيلم، يادآور مفهوم «وانموده» ژان بودريار 

1. Reggae      2.Subject        3. Blade Runner
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هستند. وانموده هايي كه تقريباً از مخلوقات انساني غيرقابل تميزند. اين فيلم در واقع 
ترسيم كنندة دنياي بودرياري است كه در آن، امر واقعي از روي واحدها و اجزاى 
الكترونيكي  بانك هاي حافظه و جعبه هاي  از روي ماتريس ها،  بسيار ريز و ظريف، 
فرمان دهنده، توليد مي شود و قابل بازتوليد تا بي نهايت بار است. در واقع سؤال اصلي 
فيلم اين است كه چه تفاوتي بين ماشين و يك موجود انساني وجود دارد؟ اين دو 
آن قدر به هم شبيه شده اند كه تميز بين اصل و بدل بسيار دشوار است. يك موجود 
ماشيني يك هويت دوگانه، دورگه و مرزبندي شده يا شكاف دار و مجزا از هم است؛ 
يك ارگانيسم يا موجود زندة سيبرنتيكي، يك رايانة انساني است و در واقع امروزه ما 
به نوعي اين گونه هستيم. هر زن آسيايي كه با انگشت هاي چالاك خود، در صنايع 
الكترونيكي كار مي كند و قطعات مختلف رايانه را روي هم سوار مي كند؛ هر منشي 
كه رئيسش، سرعت تايپ وي را با رايانه كنترل مي كند؛ هر فروشنده اي كه سرعت 
عملش در فروشگاه، با رايانه محاسبه مي شود؛ هر رأي دهنده، هر مصرف كننده و...كه 
با يك رايانه كنترل مي شود؛ همة كاربران اينترنتي و... بخشي از يك رايانه به حساب 
مي آيند و نوعي موجود زندة سيبرنتيكي هستند. مشكل بتوان گفت كه كجا رايانه تمام 

مي شود و كجا موجود زنده (انسان يا ارگانيسم) شروع مي شود.                    
يكي از بازتاب هاي اين وضعيت در داستان پسامدرن اين است كه بعضى از 
شخصيت هاى رمان پسامدرن دو جنسيتى و گاه بى جنسيت هستند و اين امر علاوه بر 
اينكه در خدمت ضربه زدن به  قطعيت  امر واقع  است، نشانة اين نيز هست كه نويسنده 
ترديدهاى خود درمورد چگونگى جهان و امر واقع را به ترديد درمورد هويت انسان 
نيز گسترش مى دهد. در واقع اين بى هويتى جنسيتى شخصيت ها، تمثيلى مى شود 
براى بى هويتى يا عدم هويت يكپارچة انسان اين عصر. در برابر اين دنياي پر ازدحام 
ماشين زده، افراد تا چه حد هويت دارند و تا چه حد قادر به حفظ هويت واقعاً فردي 
خود هستند؟ هريك از ما چند هويت داريم؟ كدام هويت ما واقعى است؟ نقابى 
بر چهره داريم1 تاچه حد به هويت واقعى ما نزديك است؟ آن هويت گسترده  كه
شده در اعماق وجود ما چگونه است؟ اصولاً هويت واقعي يعني چه و آيا چنين 

1. Persona
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هويتي در شرايط پسامدرنيته توان باقي ماندن دارد؟ اين ها پرسش هايى هستند كه 
شخصيت هاى دوجنسى يا بى جنسيت اين گونه داستان ها به ذهن متبادر مى كنند. 

كه  هنگامى  براهني،  رضا  دكتر  نوشتة  اش،  نويسنده  و  خانم  آزاده  رمان  اشدر  نويسنده  و  خانم  آزاده  رمان  اشدر  نويسنده  و  خانم  آزاده 
آبروى زن سه چشم  با  اينكه  به خاطر  را  او  تا  تلفن مى زند  به دكتر رضا  ناشناسى 
بازى كرده است، متهم كند، صاحب صدا بى جنسيت است. «صدايى كه از تلفن به 
گوشش مى رسيد جنسيت نداشت؛ معلوم نبود زن است يا مرد.»(13) و در جاي 
ديگري از داستان، يكي از شخصيت ها دوجنسى است؛ يعنى هم صفات زنانه و هم 
«گرچه در جنس، مرد بود ولى در قيافه شباهت تام به زن داشت. مردانه را داراست: «گرچه در جنس، مرد بود ولى در قيافه شباهت تام به زن داشت. مردانه را داراست: «گرچه در جنس، مرد بود ولى در قيافه شباهت تام به زن داشت. 
كاتب  را  پيوستگى  سوى  به  حركت  آن  داشت...  لب  بر  هيتلرى  سبيلى  كه  زنى 
...» (157 و 158) همچنين شريفى  بود  به عاريه گرفته  ابروهاى خود  از  دوجنسى 
نويسنده كه دچار دردهاى شديدى در ناحية ستون مهره ها شده است، بعد از عمل 
جراحى از دكتر مى شنود كه قرار بوده برادر دوقلويى داشته باشد؛ اما در همان دوران 
درون  جنينى، باقى ماندة اين برادر دوقلو به صورت سلول هايى كوچك و رشد نكرده، درون  جنينى، باقى ماندة اين برادر دوقلو به صورت سلول هايى كوچك و رشد نكرده، درون  
كيسه اى مويى، در شكاف مهره هاى او باقى مانده است. دكتر درپاسخ سؤال شريفى، 
درمورد جنسيت اين برادر دوقلو، پاسخ مى دهد كه «معمولاً هرمافروديتن.»(569) اين 
دوگانگى جنسيتى، حتى در ظاهر شخصيت ها هم خود را به نوعى آشكار مى كند؛ 
مثلاً شريفى وقتى خاطرات كودكى خود را به ياد مى آورد، از پوشاندن لباس دخترانه 

بر تنش حرف مى زند.(همان 397 و398)
اين بي هويتي انسان كه به صورت شخصيت دوجنسيتي در داستان پسامدرن 
تجلي پيدا كرده است، گاه نيز ازطريق ناميدن شخصيت ها با حروف اختصاري، يا 
اين  يابد.  بازتاب مي  يا عدم توصيف خصوصيات فردي آن ها  نام هاي سمبليك و 
شخصيت ها درعين حال كه ديگر تيپ يا سنخ، به مفهوم گذشته نيستند و كاملاً فردي 
قريباً و خاص هستند، در هاله اي از ابهام پيچيده شده اند و جز دنياي ذهني آنان، تقريباً و خاص هستند، در هاله اي از ابهام پيچيده شده اند و جز دنياي ذهني آنان، تقريباً 
هيچ يك از خصيصه هاي بيروني و ظاهري آنان، حتي نامشان توصيف نمي شود. به نظر 
مي رسد تحول شخصيت در رمان، ابتدا ازسادگي وسنخي بودن به سوي شخصيت 
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و عدم  ابهام  به سوي  دوباره  آن  از  و پس  رفته  پيش  يافته  فرديت  و  دقيق  پردازي 
شخصيت پردازي متعارف و سنخي شدن ميل كرده است. نمونة چنين شخصيت هايي 
«پلكان»را در داستان «پلكان»را در داستان «پلكان» ابوتراب خسروي نيز مي توان مشاهده كرد؛ آقاي «الف» و آقاي 
«دال» نه فقط نام كامل ندارند، بلكه تقريباً هيچ توصيفي نيز از آنان نمي شود. مشابه 
تاريخ نوشتة ملكم  نام «خانم كلندر» (تقويم) در فراداستانِ مرد  اين وضعيت را در 

برَدبري مي توان ديد كه نامي نمادين و سنخي به نظر مي رسد.
در  است، درست  پسامدرنيته  عليه  انسان  اعتراض  نداي  كه  پسامدرنيسم  اما 
نقطة مقابل اين وضعيت، به شيوه اي نمادين، در درون خود شخصيت هاي شورشگر 
خلق مي كند تا دربرابر اين بي هويتي و بازيچه قرار گرفتن ايستادگيرا خلق مي كند تا دربرابر اين بي هويتي و بازيچه قرار گرفتن ايستادگيرا خلق مي كند تا دربرابر اين بي هويتي و بازيچه قرار گرفتن ايستادگي كنند. شخصيت هاي
تيار نويسندن و پيشامدرن تسليم و مرده وار دراختيار نويسندن و پيشامدرن تسليم و مرده وار دراختيار نويسنده  داستان پسامدرن ديگر مانند داستان مدر
نيستند؛ بلكه گاه تقدير خود و داستان را برخلاف ميل نويسنده رقم مي زنند. آيا اين 
اين  آيا  و  نيست؟  پسامدرن  وضعيت  دربرابر  ايستادگي  براي  معاصر  انسان  آرزوي 
شورشگريِ شخصيت ها را جوشش اصالت وجود (اگزيستانسياليسم) نمي توان 
ناميد؟ انسان بي هويتي كه آرزو دارد هويت خود را بسازد و فقط در آن صورت است 
كه فرديت و هويت خاص خود را كسب مي كند؟ مي بينيم كه چگونه باز هم يك 

مؤلفة ظاهري در داستان پسامدرن، به يك پشتوانة فلسفي متصل مي شود.
تولد پسامدرنيسم مترادف بوده است با ضربة قطعي و نهايي به پيكر نيمه جان 
اين اعلام كرده  از  بارت پيش  مؤلف و درواقع كامل شدن روندي است كه رولان 
تضعيف  و  متن  درمعناگذاري  خواننده  مدرنيسم،  دورة  در  و  اين  از  پيش  اگر  بود. 
اقتدار مؤلف مشاركت  مي كرد، در عصر پسامدرن شخصيت ها نيز در تعيين روند 
داستان دخالت مي كنند و چه بسا اطلاعاتي در اختيار دارند كه مؤلف از آن بي خبر 
است و مسير داستان را به سمت و سويي هدايت مي كنند كه خواست مؤلف نيست؛ 
آزاده خانم و نويسنده اشبنابراين اقتدار او را به طور كامل متزلزل مى كنند. در رمان آزاده خانم و نويسنده اشبنابراين اقتدار او را به طور كامل متزلزل مى كنند. در رمان آزاده خانم و نويسنده اش، 
شخصيت ها چنين وضعي دارند؛ مثلاً سرهنگ شادان در تمام طول داستان در تعقيب 
نويسندة خود است تا مانع نوشتن مرگ خود شود و شخصيت ديگري به نام بيب 
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اوغلي، در اواخر داستان، نويسندة خود را به همين دليل مصدوم مي كند؛ البته همة 
شخصيت هاي داستاني اين رمان چنين روابط تيره و تاري با نويسندة خود ندارند؛ 
نااميدي و  با  نويسنده  داستان، هنگامي كه  از شخصيت هاي  آزاده خانم، يكي  مثلاً 
بايد  داند كه چه جوابي  نمي  كار است و  راه رسيدن يك طلب  از  منتظر  استيصال 
با دادن چكي به او مشكلش را حل مي كند. همين  به او بدهد، از راه مي رسد و 
آزاده خانم، به عنوان يك شخصيت داستاني، آن قدر مستقل و جسور است كه وارد 
فضاي داستاني يك نويسندة ديگر، يعني داستايوسكي مي شود و سعي مى كند بر 
شخصيت هاي او اثر بگذارد و مسير داستان را تغيير دهد. به نمونة زير توجه كنيد كه 
چگونه  سرهنگ  شادان  كه  براي  يافتن  نويسندة خود (شريفي=پسردايي)، بيب اوغلي 
 را شكنجه مي دهد، فرجام داستان را پيش گويي مي كند: « من پيغمبر نيستم ميري!  
ولي خوب مي دونم كه حكايت مرگ علي پهلوان، حكايت مرگ تو و حكايت 
ميري.  گشتيم  رو  ات  خونه  بنويسه. قراره  تو  ولدالزناي  پسردايي  آن  منو  مرگ 
به سبب  از عمر خود را  بود. » (31) شريفي (نويسنده) سال هاي زيادي  در رفته 
ترس و فرار از اين شخصيت در آوارگي و دربه دري در تهران و بعدها در استانبول 
افكنده است. سرهنگ  بر تمام زندگي مؤلف سايه  او  از  مي گذراند. ساية وحشت 
شادان شخصيتي به تمام معني شورشگر است و اين امر هنگامي روشن تر مي شود كه 
به ياد بياوريم شريفي و سرهنگ شادان فقط دو شخصيت داستاني هم طراز و دريك 
سطح وجودي نيستند؛ بلكه شريفي همچنين در يك سطح وجودشناسانة بالاتر و در 
مقام مؤلف سرهنگ شادان قرار دارد. هنگامي كه شادان، شريفي را در خياباني غافلگير 
بفريبد  را  او  كند  است، سعي مي  ترسيده  به شدت  كه  (نويسنده)  كند، شريفي  مي 
و خود را كس ديگري جا بزند تا بتواند از دست او فرار كند. لحن آميخته با ترس 
بگو،   »: است  توجه  قابل  (شادان)  داستاني  اين شخصيت  قلدرانة  لحن  و  نويسنده 
جايي  قبلاً  منو   »  « تيمسار!  ترسي،  چه  دارين.  اختيار  خورمت.»«  نمي  نترس، 
نديدي؟ بگو، نترس، باور كن نمي خورمت. »« تيمسار شما منو عوضي گرفتين. 

من به عمرم شما رو نديدم. » « تو مگه نويسنده نيستي؟»(246 تا 250)
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نكتة جالب در اين گفتگو، علاوه بر ترس نويسنده و رفتار تهاجمي شخصيت 
نسبت به او، اين است كه اين شخصيت نسبت به پيرنگ داستان، داناتر از نويسنده 
است و درحالي كه نويسنده گيج و حيران از خود مي پرسد: «اين جريان قاتل، دو 
قاتل چه بود؟»  شخصيت اين وقايع را مي داند و از قبل پيش گويي مي كند. در انتهاي 
رمان، حتي بيب اوغلي، شخصيت سربه زير و آرام نيز تبديل به شخصيتى شورشي 
يعني  خود،  نويسندة  سراغ  به  شود  داستان  در  خود  مرگ  مانع  اينكه  براي  و  شده 
شريفي آمده است؛ به او حمله و او را مجروح مي كند؛ اما درنهايت تسليم مي شود 
و شريفي به شيوه اي ملايم و با فشردن او به سينة خود، او را مي كشد:« زن شريفي 
به شنيدن سروصدا مي آيد توي سالن. اسفنديار را بغل كرده. اسفنديار به ديدن 
كشمكش مهمان و پدرش مي زند زير گريه. پاي شريفي مي گيرد به پاي ميز و زمين 
مي خورد. با هر دو دستش سرش را مي گيرد تا از ضربه هاي تعليمي بيب اوغلي در 
امان بماند. بيب اوغلي با تعليمي چند بار محكم مي زند به دنده هاي شريفي. زن  

مي گويد: « جريان چيه؟ شما كي هستين آقا؟ » بيب اوغلي فرياد مي زند: 
« مي كشمت! منو مي خواهي بكشي؟ » شورشگري بسيار حاد شخصيت [زن شريفي 

مي گويد: « تو كي هستي آقا؟ با شوهر من چكار داري؟ » بيب اوغلي مي گويد: 
« خانم شما دخالت نكنين. » شريفي مي گويد: « اين مرد بيب اوغلي يه. شخصيت 
رمان منه. سال 28 يه شخصيت ديگة رمان من به اين گفته كه قاتلش منم. حالا 

اومده منو بكشه تا من نتونم بكشمش. »(597 تا 601)  
آيا اين شخصيت ها سؤالاتي كه به ذهن خواننده خطور مي كند، اين هاست: آيا اين شخصيت ها سؤالاتي كه به ذهن خواننده خطور مي كند، اين هاست: آيا اين شخصيت ها 
درجهاني مستقل از قدرت نويسنده، زندگي مستقل خود را دارند؟ اين جهان كدام 

است و حدود آن و اختيارات نويسنده برآن چيست؟ 
نه  نيز، شخصيتي شورشگر است و  آزاده خانم  اين داستان،  شخصيت ديگر 
فقط از نويسندة خود اطاعت نمي كند، بلكه در بسياري از مواقع او را به دنبال خود 
ياريش  به  مانده،  ناتوان  و  عاجز  و  آمده  گرفتار  كه  تنگناهايي  در  و حتي  مي كشد 
مي شتابد؛ مثلاً هنگامي كه شريفي در بيابان و درحالي كه با جنازه هاي سه شهيد روي 
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باربند ماشين خود، گرفتار سگ ها شده است، آزاده خانم به كمك اومي آيد و از اين 
مخمصه نجاتش مي دهد.(204) 

اين شخصيت خودمختار، هرگاه كه بخواهد، وارد زندگي خصوصي نويسنده 
هم مي شود و از اينكه زندگي او را به هم بريزد، پروايي ندارد. هنگامي كه نويسنده 
تهديدش              و  دهد  مي  منفي  جواب  او  به  شود،  پياده  ماشينش  از  خواهد  مي  او  از 
مي كند كه برايش پاپوش درست خواهد كرد.(210  تا 212) همين شخصيت، هنگامى 
كه نويسندة دو سطح بالاتر از او، دكتر رضا، مستأصل و ناتوان منتظر آمدن يك طلب 
كار در خانه مانده است و نمى داند چه جوابى بايد به او بدهد، وارد خانة او مى شود 

و با پرداخت يك چك بانكى به او، او را از اين مخمصه مى رهاند. (557 و 558)
اين شخصيت داستانى به دخالت در داستان خود و امور نويسنده اش اكتفا 
نمى كند؛ بلكه به فضاهاى داستانى نويسندگان ديگرى نيز سرك مى كشد و مايل 
به تغيير پيرنگ آن داستان ها است. در جايي از داستان، تمايل او را براى تغيير پيرنگ 
مى بينيم كه چگونه با حلول در قالب ناستنكا سعي مي كند او شب هاى روشن مى بينيم كه چگونه با حلول در قالب ناستنكا سعي مي كند او شب هاى روشن مى بينيم كه چگونه با حلول در قالب ناستنكا سعي مي كند او  شب هاى روشن داستان شب هاى روشن داستان 
و فدور را به هم نزديك كند و بر انتخاب آنان تأثير بگذارد. (151) همين شخصيت، 
بوف كوردر سطرهاى زير، از تمايل خود براى تغيير داستان بوف كوردر سطرهاى زير، از تمايل خود براى تغيير داستان بوف كور هدايت حرف مى زند: 
همه اش به اين فكرم كه چطور يك گزليك پيدا كنم و بدهم دست لكاتة اثيرى «... همه اش به اين فكرم كه چطور يك گزليك پيدا كنم و بدهم دست لكاتة اثيرى «... همه اش به اين فكرم كه چطور يك گزليك پيدا كنم و بدهم دست لكاتة اثيرى 

تا پيش از آنكه دست به كار شوى او خدمتت برسد ...» (165)
دكتر رضا، نويسنده اى كه خود، به دست دكتر رضا براهنى نوشته مى شود و 

خود يك شخصيت داستانى است، دراين مورد اين طور مى گويد: 
با  كه  اوست  برعكس.  نه  نويسد  مى  را  نويس  قصه  كه  است  شخصيت 

قصه نويس سَرِ جنگ دارد. بحران يعنى همين. چون شخصيت واقعيت ندارد، مى تواند

تا ابد بنويسد. چون قصه نويس واقعى است، محدود است. پس بهتر است قصه 

نويس فقط كاتب آزاده خانم باشد، نه قصه نويس او. (563)

پلكان، علي رغم كوتاهي  همين شورشگري شخصيت ها را در داستان كوتاه 
در  «دال»  يعني  ها،  از شخصيت  يكي  مثلاً  هستيم؛  شاهد  پيرنگ،  فراوان  سادگي  و 
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پيش برد پيرنگ داستان دخالت مي كند و با گفتگو با آقاي «الف» ، پدر آيندة خود، 
فرجام ديگري جز آنچه نويسنده رقم زده، مي آفريند.(34) و در جاي ديگري همين 
شخصيت داستاني، پدرش را راهنمايي مي كند كه چگونه زودتر از دفعات قبل و با 
روشي متفاوت با فرجام اول، با مادرش، خانم مينايي آشنا شود: « خانم مينايي نگاهي 
به آقاي الف انداخت و در شلوغي  كلمات  گم  شد. دال گفت: « من اندازة پايش را 
مي دانم؛ مي توانيد برايش كفش بخريد، هديه تان را به خانه مي برم.»(40) و ادامة 
داستان با اين روايت جديد، فقط با دخالت دال پيش مي رود: « خانم مينايي از قاب 
پنجره گفت: «دال پله ها را نشانش بده، هوا سرد شده، بيايد بالا. » دال گفت: « مادر 

مي گويد برويم بالا. » (40  و41)
تغيير سطح دو شخصيت داستاني اين متن، يعني خانم مينايي و دال به سطح 
وجودي فوق داستاني و قرار گرفتنشان در همان سطحي كه نويسنده جاي دارد و 
گفتگوي اين دو با هم، درمورد شخصيت سوم يعني آقاي الف نيز نوعي جسارت، 
سدشكني و تمرّد در برابر نويسنده محسوب مي شود. در جايي، اين دو شخصيت، 
صفحات داستانِ نويسنده را ورق مي زنند و با هم مي خوانند ودربارة بخش هاي 
مختلف آن اظهارنظر مي كنند؛ درست مانند دو كودك بازيگوش كه بدون اجازة مادر 

سراغ وسايل او رفته اند و آن ها را بازرسي مي كنند.(42) 
نويسندة فراداستان عاجزانه به دنبال شخصيت هاي مخلوق خود  مى دود و از 
آنان درخواست مى كند كه پيرنگ داستان را به پيش ببرند و در مواردى تسليم خواست 
شخصيت ها براى رقم زدن سرنوشت خويش مى شود. دكتر حسين پاينده در كتاب 

رمان پسامدرن و فيلم اين طور مى نويسند: 
توانا  مقام خالقى  نويسنده در  شخصيت ها ديگر عروسك هاى خيمه شب بازىِ 

نيستند. در رمان پسامدرن، شخصيت ها بر استقلال خود از نويسنده اصرار مى ورزند 

ساس مى كند اين و حتى عليه امر او سربه شورش برمى دارند؛ تاحدى كه خواننده احساس مى كند اين و حتى عليه امر او سربه شورش برمى دارند؛ تاحدى كه خواننده احساس مى كند اين 

ا تبعيت ت ها تبعيت ت ها تبعيت مى كند و نه برعكس. (64) ت هنويسنده است كه از شخصيت هنويسنده است كه از شخصي

كولى كنار آتش،موارد زير نشان دهندة وجود همين ويژگي در داستان كولى كنار آتش،موارد زير نشان دهندة وجود همين ويژگي در داستان كولى كنار آتش، نوشتة 
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منيرو رواني پور است. در اوايل داستان، شخصيت اصلى داستان، آينه ـ كه از سرنوشت 
او  از داستان را دارد و نويسنده سعى مى كند مانع  به تنگ آمده ـ قصد گريز  خود 

شود: 
«مگريز آينه، مگريز ... » مى گريزد، نه به جانب جايى كه من مى خواهم، روى 

دو زانو مى افتد، ... « نمى توانم، ديگر نمى توانم ... » «آخر كجا مى خواهى بروى؟» 

« هيچ كجا، فقط از اين قصه مى روم ... » بلند مى شود، چند گامى برمى دارد ...اگر 

نويسنده به قهرمان قصه اش مجال فكر كردن بدهد روزگارش تباه است. كارى بكن 

زن، حرفى بزن. داستانت بدون آينه هيچ است؛ نگاهش كن چطور تلوتلو مى خورد 

و درست برخلاف مسيرى كه تو مى خواهى حركت مى كند ... (43)

 و در سطور بعدى، نويسنده به شخصيت داستان خود، براى ماندن در داستان 
التماس مى كند و سعى مى كند او را بفريبد و آرام كند تا در داستان بماند:

مى دانى در فصل هاى بعد زندگى ات بهتر مى شود ... » «آخر اين زندگانى 

» « ... اگر بمانى قصه تمام مى شود؛ تو هم به تهران من نيست اينكه تو نوشته اى ... » « ... اگر بمانى قصه تمام مى شود؛ تو هم به تهران من نيست اينكه تو نوشته اى ... » « ... اگر بمانى قصه تمام مى شود؛ تو هم به تهران 

مى روى و مانسِت را پيدا مى كنى [اين يك خبر دروغ است كه نويسنده به قهرمان 

داستان خود مى دهد تا براى ماندن او را بفريبد؛ چون تا پايان داستان چنين اتفاقى 

رخ نمى دهد. ] ... ما نجات دهندة همديگريم. (44و45)

ساير  حضور  به  نسبت  نويسنده  به  شخصيت  داستان،  از  ديگرى  درجاى 
شخصيت ها اعتراض مى كند و درمورد اقتدار او بحث مى كند . نويسنده فروتنانه، خود 
به عدم اقتدارش اعتراف مى كند و شخصيت، نويسندة خود را تهديد به لو دادن به 
حكومت مى كند: « اين همه آدم را چرا آورده اى توى قصه؟ » «... يك كلام بگويم 
اگر مرا قاطى كنى تو را لو مى دهم ... حالا بخند، باور نمى كنى، ها؟ » (138 تا 140) 
پيش برد  در  توانايى خود  و  بكند  بايد  كه  كارى  بعد، درمورد  نويسنده در صفحات 
مسير داستان، دچارترديد مى شود و نهايتاً به اين نتيجه مى رسد كه بايد اجازه دهد 
شخصيت داستانى راه خود را به ميل خود ادامه دهد تا زمانى كه نويسنده فرصتى 
بايد بگذارم به راه خودش برود؛ به دنبال براى بازگرداندن او به داستان پيدا كند: «... بايد بگذارم به راه خودش برود؛ به دنبال براى بازگرداندن او به داستان پيدا كند: «... بايد بگذارم به راه خودش برود؛ به دنبال 
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آنچه دوست دارد تا آن زمان كه فرصتى پيدا كنم و او را متقاعد و سالم به قصه 
واگردانم ...» (158 و 159)

نويسنده كه به دليل رها و گم شدن شخصيت، و باز درجايى ديگر از داستان، نويسنده كه به دليل رها و گم شدن شخصيت، و باز درجايى ديگر از داستان، نويسنده كه به دليل رها و گم شدن شخصيت، 
ازطريق آينه بينى او را پيدا كرده است، از عدم اقتدار خود شكوه مى كند؛ ولى تلاش 

مى كند تا اين اقتدار ازدست رفته را به نحوى احيا كند: 
زكى! انگار اگرتا ابد به آينه نگاه كنى به جز اين نمى بينى... و من ديگر توانى 

اين نمى توانم خودم را مضحكة دست آن ها كنم.  از  بيش  ندارم و  براى ديدن 

مى دانم كه فردا به جزيره مى روند- آن هم همپاى غروب. مگر از جزيره تا دوبى 

فقط بيست دقيقه راه نيست؟ اين اتفاقى است كه بايد بيفتد ... اتفاقى كه قصه را 

به دلخواه من پيش مى برد. (166 و 167)

هنگامى كه شخصيت مخلوقِ نويسنده، آينه، مورد تهاجم مردان ناشناس قرار 
از يكى  با وحشت و اضطراب اشك مى ريزد و فرياد مى كشد و  مى گيرد، نويسنده 
ديگر از شخصيت هاى داستانى خود به نام فرزانة نقاش كمك مى خواهد تا با كشيدن 
پنجره اى به فرار آينه از اتاق كمك كند؛ اما درنهايت نمى تواند هيچ كارى براى كمك 
به او انجام دهد و از دخالت در سرنوشت او ناتوان است.(65) به دنبال اين عدم اقتدار 
نويسنده و نگرانى او، براى خواننده اين سؤال پيش مى آيد كه پس چه كسى سرنوشت 
آينه را دراين فصل رقم زده است؟ خودش؟ نويسنده؟ ديگران؟ وجودى ناشناخته و 

نامرئى ؟ ... 
درجاى ديگرى ازداستان، ناگهان خواننده پى مى برد كه شخصيت اصلى، بدون 
اطلاع او و نويسنده، پنهانى كوشيده است مسير داستان را با استفاده از اطلاعاتى كه 
داشته، عوض كند و مانع وقوع برخى از حوادث شود. اين شخصيت شورشگر، نه 
فقط براى خود، بلكه براى چند شخصيت داستانى ديگر فرجام هاى متفاوتى را رقم 
مى زند؛ به عبارت ديگر او، خود، نويسندة داستان هاى ديگرى براى خود، زن سوخته 

و پيرزن خرابه نشين است:
[سحر مى گويد] ... گفتم: پناه برخدا تو عين همان حرفى را مى زنى كه زن كولى 
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به گل افروز گفته. [آينه] بروبر نگاهم كرد و گفت: كدام زن؟ صدايش كمى لرزيد. 

روستا  وارد  كولى  و  زنى جوان  كفترباز،  مرد  با  ازعروسى  قبل  روز  چند  گفتم: 

مى شود و به  گل افروز مى گويد كه آنجا نماند؛ مى گويد كه مرد شب عروسى 

اگر حالا نرود مجبور مى شود تا آخر عمر  و ... اگر حالا نرود مجبور مى شود تا آخر عمر  و ... اگر حالا نرود مجبور مى شود تا آخر عمر  فرار مى كند و بعدها زلزله مى آيد

ميان خرابه ها زندگى كند ... ( 222)

 در سطور زير، نمونه هاى ديگرى از عدم اقتدار مؤلف و سركشى شخصيت ها 
ديده مى شود:

تو دارى با من بازى مى كنى؛ حالا چطور مى توانم به گذشته برگردم؟ ... » « من 

كه حرفى ندارم، اين تويى كه زير همه چيز مى زنى، من مى گويم كه آدم بايد به دنبال 

سرنوشت اصلى خودش بگردد، نه سرنوشتى كه ديگران برايش رقم زده اند ... ببين 

ناشكرى مى كنى، من تو را از گذشته ات بيرون كشيده ام؛ گذشته اى كه خودت هم 

ازش خجالت مى كشى. تقدير ديگرى به تو داده ام ... » « آخر تو دارى از من چيزى 

مى سازى كه نيستم ...  (174تا 176) 

شخصيت  و  نويسنده  بين  فلسفى  شبه   بحث  اين  كه  است  اين  جالب  نكتة 
اصلى، به   نحوى ايهامى به زندگى واقعى و دنياى انسان هاى واقعى نيز تعلق دارد و 
داستان چون آينه اى مسايل بيرونى را بازتاب مى دهد. درجاى ديگرى از داستان نيز، 
از  در سرپيچى  مى كنند و سعى  توطئه  نويسندة خود  برضد  داستانى،  دو شخصيت 
ارادة او دارند. آينه، شخصيت اصلى داستان، راننده اى را كه نويسنده براى كمك به 
او، آفريده و به درون فضاى داستان فرستاده، تشويق به فرار و سرپيچى از نويسنده 
مى كند و او نيز مى پذيرد. (182) وكمى بعد يكى ازشخصيت ها مى گويد: « آدم هايى 

كه نويسنده شان را نمى شناسند، خوشبخت ترند. » (221)
درجاى جاي اين داستان، باز هم اين عدم اقتدار را آشكارا مى توان ديد؛ مثلاً 
هنگامى كه نويسنده با ترفندى آينه را از راننده اى كه دوستش دارد، جدا كرده است و 
آينه هرچه به دنبال راننده جستجو مى كند، او را نمى يابد و خشمگين بر سر نويسنده 
فرياد مي كشد. (170) كمى بعد، شخصيت اصلى داستان برخلاف ميل نويسنده دست 
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به خودكشى مى زند و نويسنده سراسيمه به دنبال راه چاره اى مى گردد تا نگذارد كه 
با خوشحالى  كه  اين  از  بعد  او  دسترسش خارج شود.(170)  از  داستانى  شخصيت 
درمى يابد آينه هنوز زنده است، از عملكرد شخصيت هاى ديگر مى هراسد و نااميدانه 
بيمارستان،   » مي گويد:]  شخصيت ها  از  [يكي  دارد:  داستان  وقايع  كنترل  در  سعى 
بايد ببريمش بيمارستان ... » [و ديگري جواب مي دهد:] « كميته چى؟ » [نويسنده:] 
بتوانم  ببينم. اگر  ... حالا كو تا من دوباره آينه را  تمام شد. همه چيز از كفم رفت 
بازيچة دست  اعتراف مى كند كه  نويسنده خشمگين  داستان،  پايان  (171) در  ببينم! 

شخصيت ها بوده است.
هيچ كدام از كتابفروشى ها او را نمى شناختند. شتابزده به خانه مى آيد؛ دفترچة 

تلفنش را زير و رو مى كند و تمام مجلات هنرى را ورق مى زند ... نه ... انگار هرگز 

فرزانه اى نبوده ... بازى ... مرا بازى داده ايد؛ لشكرى از آدم هاى ريز و درشت 

به راه افتاده تا مرا به اينجا بكشاند ... دست  نوشته را روى ميز مى گذارد. سرتكان 

مى دهد، مى خندد، مثل مرغى دريايى كه از طوفان گذشته باشد نفس نفس مى زند 

(267) ...

نتيجه گيري:
چنين شخصيت هايي كه در رقم زدن فرجام داستان دخالت دارند و به خود 
و  مدرن  هاي  مانند شخصيت  ديگر  كنند،  مي  نگاه  نقّادانه  ديدي  با  زندگي خود  و 
نيروي  نوعي  بلكه  نيستند؛  نويسنده  تسليم  وار  مرده  و  اراده  بي  و  لخت  پيشامدرن 
پرجوش و خروش1  در آن ها شعله مي كشد و آن ها را وادار به حركت و ساختن 
هويت تازه اي براي خود و جهان پيرامون خود مي كند. آيا اين همان نيرويي نيست 
كه سارتر در وجود انسان مي ستايد و سعي در بيداري آن دارد؟ آيا اين شخصيت هاي 
داستاني، انسان را بهتر از ادبيات گذشته - البته آن طور كه بايد باشد و نه آن طور كه 
اغلب هست - محاكات نمي كنند؟ به نظر مي رسد كه نويسندة پسامدرن به تمام اين 

پرسش ها پاسخ مثبت مي دهد. 

1. existence
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اين شخصيت ها برخلاف تصوّر نويسنده، كه با ناميدن آنان با حروف اختصاري، 
همچنان كه جامعة پسامدرن افراد را بي هويت آن ها را تا مرز بي هويتي تنزّل داده است ـ همچنان كه جامعة پسامدرن افراد را بي هويت آن ها را تا مرز بي هويتي تنزّل داده است ـ همچنان كه جامعة پسامدرن افراد را بي هويت 
و يكسان مي انگارد- براي خود و فضاي داستاني خود هويت هاي تازه اي رقم مي 
زنند و به اين ترتيب اعتراض خود را بر ضد وضعيت پسامدرن اعلام مي دارند؛ اما 
نكتة تأمل برانگيز آنجاست كه اين شخصيت هاي شورشگر به طور آيرونيكي از جنس 
انسان  كه  نويسنده  مقابل  نقطة  در  درست  هستند؛  مجازي  دنياي  به  متعلق  و  واژه 
پسامدرن و متعلق به دنياي واقعي است و اين شخصيت هاي داستاني هستند كه بر 
او و برمقدرات داستان حكمروايي مي كنند و او خود را در برابر آنان، همچون جهان 
و  آزاده خانم  رمان   را در  براهني  دكتر  ناتوان مي بيند. جملات  و  بي دفاع  پيرامون، 
نويسنده اش به ياد مي آوريم: «شخصيت است كه قصه نويس را مي نويسد نه بر عكس. 

اوست كه با قصه نويس سر جنگ دارد. بحران يعني همين.» (563) 

فهرست منابع:
يا آشويتس خصوصي دكتر شريفي.  يا آشويتس خصوصي،  ي،  نويسنده اش و  نويسنده اآزاده خانم  و  نويسنده اشآزاده خانم  و  شآزاده خانم  براهني، رضا.  ـ 
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درآمدي بر جامعه شناسي تجددـ بشيريه، حسين. درآمدي بر جامعه شناسي تجددـ بشيريه، حسين. درآمدي بر جامعه شناسي تجدد. كتاب نقد و نظر(ويژة مجلة نقد و

نظر). قم: دفتر تبليغات حوزة علميه قم، 1379. 
بابك ترجمة  پسامدرن.  نقد  از  نمونه هايي  نشانه ها:  سرگشتگي  ديگران.  و  بودريار  ـ 
احمدي و ديگران. گزينش و ويرايش ماني حقيقي. تهران: نشر مركز، چ 3، 1384.

ترجمة  مدرن.  هنر  و  فلسفه  جهان  با  گام  به  گام  پست مدرنيزم:پست مدرنيزم:  جيمز.  پاول،  ـ 
حسينعلي نوذري. تهران: نشر نظر، چ2، 1384.
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تهران: انتشارات هرمس(وابسته به مؤسسة شهر كتاب)، 1386.

ـ تابعي، احمد. رابطة ميان ايدة پسامدرن و عدم تعينرابطة ميان ايدة پسامدرن و عدم تعين. تهران: نشر ني، 1384.
مدرنيسم و پسامدرنيسم در داستان معاصر فارسيـ تديني، منصوره. مدرنيسم و پسامدرنيسم در داستان معاصر فارسيـ تديني، منصوره. مدرنيسم و پسامدرنيسم در داستان معاصر فارسيمدرنيسم و پسامدرنيسم در داستان معاصر فارسي. رسالة دكتري. 
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